
 

  بایستگی گسترش
  مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود

  *سیدضیا مرتضوی  ۱۹/۰۹/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:          ۱۵/۰۸/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  

  چکیده
کارکنان دولت به اشخاص حقیقی یـا  ھا و  ھایی که دستگاه لزوم جبران خسارت زیان

سازند، زیر عنوان مسئولیت مدنی دولـت، از مظـاھر بـارز پاسـخگویی      حقوقی وارد می

رود.  رود، بـه شـمار مـی    دولت در معنای عام آن که نوعاً معادل واژه حکومت به کار می

ما رسد، ا پیشینه تعریف این مسئولیت در ایران گرچه به پای برخی کشورھای دیگر نمی

توان در قانون اساسی مشروطه دید؛ امـری کـه    اصل آن را ھرچند به صورت کمرنگ می

گیری نظـام جمھـوری اسـلامی     ویژه پس از شکل در قوانین عادی بعدی ادامه یافته و به

و آیین دادرسـی   ١٣٩٢ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب  گسترش قابل توجھی، به

مقاله با ھدف تأکید بر لزوم گسـترش و تکمیـل    مصوب ھمین سال داشته است. در این

اصول و مواد مربوط به ضمان و مسئولیت مـدنی دولـت در قـوانین مختلـف و تـدوین      

قانون جامع مسئولیت مدنی در قلمرو دولت و نھادھای عمومی، با اشاره به بازتاب ایـن  

دسـت داده   مسئولیت در قوانین برخی کشورھا، گزارشی از رشد آن در قوانین ایران بـه 

شده و سپس چند پیشنھاد در تعمیم مسئولیت مدنی دولت در قـانون اساسـی و قـوانین    

  عادی، مانند شمول فرض عمد ارائه شده است.

  واژگان کلیدی: دولت، کارکنان دولت، مسئولیت مدنی دولت، ضمان دولت، قوانین.
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  مقدمه
خاستگاه الھی قدرت صورت مشخص در غرب، نگاه حاکم و رایج به  در گذشته و به

عنوان رأس ھرم حکومت، بـه وی   و مشروعیت شخص پادشاه یا امپراطور و مانند آن به

شد که بتوان او را بازخواست کـرد و مسـئول    داد و او برتر از آن شمرده می مصونیت می

کرد. پادشاه خود منشأ قانون و برتر از آن و مجـری   زیانی شمرد که به اشخاص وارد می

کـرد و وصـف تقصـیر دربـاره او راه نداشـت و       گـاه اشـتباه نمـی    ود. او ھـیچ و قاضی ب

کرد و مشروعیت و وجـود آن از او ناشـی    بازخواست وی در دادگاھی که خود برپا می

رفت. دولت و حکومت و  معنا و ناقض حاکمیت مطلق وی به شمار می شد، امری بی می

گرفتنـد.   در ھمین سیاق قـرار مـی   اشخاص آن نیز که برخاسته از خواست پادشاه بودند،

این نگاه چنان امری فراگیر و غالب بود که پس از فاصله گرفتن از باور به الھـی بـودن   

ھا در معنا یـا قالـب    گیری دولت جایگاه و قدرت پادشاه و مصونیت وی و بعد از شکل

لت بـه  عنوان حق حاکمیت مطلق، از ارکان دو جدید خود نیز این نگاه، ماندگار شد و به

  ).٤٠ـ٣٤: ١٣٩٤شمار رفت (مرتضوی، 

کم بر پایه متون اسلامی در فرض الھی بودن منشأ قـدرت و   در دنیای اسلام و دست

حکومت یا شخص حاکم نیز چنین مصونیتی وجود نداشـته و نـدارد و زیـان بـا ھمـان      

ھای ناشی از اشخاص خصوصی قابل جبران اسـت،   ملاک و در ھمان قلمرو که در زیان

کـه بـرای    ھای ناشی از اقدامات دولت و اشخاص آن قابلیت جبران دارد. چنـان  زیاندر 

نمونه امیرالمؤمنین (ع) در دادگاھی که قاضی آن را خود گماشـته بـود و مشـروعیت آن    

ق: ١٤٠٧؛ طوسـی،  ١١٠-١٠٩، ٣ج :ق١٤١٣صـدوق،  ناشی از ایشان بود، حاضر شـد ( 

وقتی خلیفه دوم روزی بر منبـر،   )؛ یا٣٥-٣٤، ص٣ج :١٣٩٠؛ ھمو، ٢٧٤-٢٧٣، ص٦ج

خطاب به مردم پرسید اگر او تمایل به دنیا پیدا کرد، آنان چه خواھند گفت، یکی در آن 

صراحت ھشدار داد که با آن با وی سـخن   جمع برخاست و با اشاره به شمشیر خود، به

از  ). این واکنش نشان از ارتکاز مسلمانان٣٣٢ـ   ٣٣١ق: ١٤٠٣خواھند گفت (طنطاوی، 

عنوان نمونـه جنـاب    مسئولیت حاکم و لزوم پاسخگویی او دارد. در سطوح بعدی نیز به
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بکر که از جانب امیرالمؤمنین (ع) به حکمرانی مصر گمـارده شـده بـود، در     ابی محمدبن

آغاز کار خود، پس از آنکه حکم نصب را خواند و بـه مـردم اطمینـان داد کـه حـداکثر      

اگـر آنچـه از   «به آنان به کار خواھـد بسـت، افـزود:     تلاش خود را در خدمت و خوبی

بینید، طاعت خداوند و از سر پرھیزکاری بـود، خـدای    زمامداری و رفتارھای مرا که می

گر است. و چنانچه دیدید کارگزاری  عزّ و جلّ را به خاطر آن ستایش کنید، که او ھدایت

و مرا به دلیل آن سـرزنش   از من برخلاف و دور از مسیر حق عمل کرد، به من برسانید

» شـوم و شـما شایسـته آن ھسـتید     کنید؛ که من با این کار خوشـحال و خوشـبخت مـی   

روشنی نوع تلقی مسـلمانان از جایگـاه    ) و این نیز به٥٥٧ـ٥٥٦، ص٤ج :١٣٨٧طبری، (

ھـای حقـوقی جوامـع     حال انعکاس این مسـئولیت در نظـام   دھد. بااین حاکم را نشان می

  تر بوده است. ھای فزون گذشت زمان و شناخت بیشتر و تجربهاسلامی نیازمند 

   . رابطه مسئولیت مدنی دولت و گسترش آزادي1

خواھی و گسترش نقش مردم در تعیین سرنوشـت اجتمـاعی و سیاسـی     رشد آزادی

گیـری دولـت و فلسـفه     ای که در چگونگی شـکل  ھای ژرف و گسترده خود و دگرگونی

ھـای را بـه سـوی     حدود دو قرن اخیر پدید آمده، دولـت گذاری در  وجودی آن و قانون

گوتر کردن کشانده و مایه تحولات چشمگیری در قوانین کشورھا، ازجملـه   ھرچه پاسخ

پـذیری دولـت و حمایـت از شـھروندان، ازجملـه جبـران        ایران در راسـتای مسـئولیت  

ی و احتـرام  خواھ خسارات آنان شده است. در این نگاه و به دنبال گسترش عقاید آزادی

به حقوق افراد، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا و حـق نظـارت مـردم، بـه اصـل کلـی       

خاتمه داده و دولت مظھر عدالت و حافظ حق و انصاف است و خود را  مصونیت دولت

کند؛ حتی برپایی آن نیز با توجه به قدرت عظیمـی کـه دارد،    از اصول حقوقی استثنا نمی

اشد و مظھر حاکمیت مردم به شمار آید. این اسـت کـه اصـل    باید به شیوه دموکراتیک ب

مصونیت پادشاه و دولت و اشخاص آن بر پایه این باور در مسئولیت مدنی که خسارت 

ھایی که  تنھا ناتوان شده، بلکه مسئولیت و ضمان دولت در برابر زیان باید جبران شود، نه
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با توجه به جایگاه و کارکردی کـه  ویژه  شود، به از سوی کارکنان آن به اشخاص وارد می

تنھـا در مجـامع و    عنوان یک قاعده و اصل حقوقی پذیرفته شده و نه اند، به ھا یافته دولت

یکـی از  » مسـئولیت مـدنی دولـت   «شود و بـا عنـوان    منابع حقوقی از کلیت آن دفاع می

ای  ح پارهرود، بلکه با پشتوانه قوانین حتی در سط ھای مسئولیت مدنی به شمار می شاخه

وبیش ضمانت اجرایی پیدا کرده و  ھای حقوقی، کم از قوانین اساسی کشورھا و نیز رویه

خطا و زیان کارگزاران و کارکنان دولت در مقام انجام وظیفه، از سـطح یـک مسـئولیت    

شخصی و درنتیجه امکان اقامه دعوای شخصی، به مسئولیت و ضمان زمامدار یا دولت و 

  لیه آن ارتقا یافته است.امکان اقامه دعوا ع

  دولت مدنی . پیدایش مسئولیت1,1

کنـد و حرکـت    تحول در نوع نگاه به خاستگاه دولت و نسبتی که با مـردم پیـدا مـی   

بنیادین، گسترده و رو به پیش جوامع مختلـف بـه سـوی دموکراسـی و شـکل دادن بـه       

گسترش کارکرد ھای سیاسی جدید بر پایه خواست عمومی و نیز تحول گسترده در  نظام

ترین منشأ پیدایش این نگاه و اصل بوده است. در  دولت، دو نقطه محوری و بلکه اصلی

ھا در کشورھای غربی و عربی مـورد توجـه    شرح این واقعیت از نگاه تاریخی این نمونه

  است:

  . در غرب1,1,1

ارمنـدان  که ک عنوان نمونه، درحالی بار در انگلستان و به در دنیای غرب، برای نخستین

کردند، مسئولیت شخصی داشتند، امکـان طـرح    ھایی که وارد می دولت در برابر خسارت

دعوا علیه دولت تصویب و به موجب آن پادشاه ضامن خطاھای خود و کارگزاران خود 

  شد. 

م ١٩٤٦در امریکا در اواخر قرن ھجدھم این امر اجمالاً ممکن شد و سپس در سـال  

دنی دولت فـدرال، مسـئولیت دولـت نسـبت بـه خطاھـای       با تصویب قانون مسئولیت م

  طور کامل پذیرفته شد.  کارکنان خود به
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ھا در اواخر قرن ھجده برداشته شد و حدود ھشـتاد سـال    در فرانسه نیز نخستین گام

ترین دادگاه اداری در این کشور اسـت، در   طول کشید تا با ایجاد شورای دولتی که عالی

گونه کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولـت   ولت بهم اصل مصونیت د١٨٧٠سال 

واگذار کرد. مشابه ھمین تفصیل در قانون مدنی آلمان آمده » اِعمال حاکمیت«جز موارد  به

م، معروف به وایمـار،  ١٩١٩قانون اساسی پیشین آلمان مصوب  ١٣١که ماده  است؛ چنان

اشخاص ثالث را متوجه دولـت  وظیفه به  مسئولیت زیان تخلف مأموران رسمی در انجام

حال حق رجوع به کارمند را برای اداره محفوظ داشته  و اداره متبوع وی شمرده و درعین

قانون اساسی کنونی آلمـان نیـز افـزون بـر      ٣٤). در اصل ١٨ـ١٧: ١٣٧٦غمامی، است (

تصریح به مسئولیت مدنی دولت در برابر تخلف کارکنان از تعھـدات در برابـر شـخص    

ھای عادی برای رسـیدگی بـه ادعـای خسـارت را بـه رسـمیت        لاحیت دادگاهثالث، ص

  شناخته است:

ھرگاه کسی ھنگام احراز مقام کشوری که بـه او واگـذار شـده اسـت، از تعھـدات      «

طورکلی مسئولیت بر عھده حکومت و یا  رسمی خود نسبت به طرف ثالث تجاوز کند، به

ام دارد و در صـورت تخلـف یـا اھمـال     آن مقام رسمی خواھد بود که وی را در استخد

شدید حق توسل قانونی محفوظ خواھد بود و در مورد ادعای مربوط به جبران خسارت 

  ».باشد ھای عادی نیز ناظر بر جریان امر می و یا حق توسل، صلاحیت دادگاه

مصونیت دارد و مسئولیت آن برابـر   ٥٦در قانون اساسی اسپانیا که پادشاه برابر اصل 

کننـد.   ھایی است که ھنگام فرمان حضور دارنـد و آن را امضـا مـی    متوجه مقام ٦٤اصل 

برعھده دولت  ١٢١ھای قضایی برابر اصل  ھای ناشی از اشتباھات قضایی یا دستگاه زیان

  گذاشته شده است.

قانون اساسی فنلاند ھر مأمور را مسئول اقداماتی شمرده که در زمان تصدی  ٩٣اصل 

ا به انجام آن کمک کـرده اسـت. نیـز گزارشـگران مسـئول تصـمیماتی       خود انجام داده ی

گردد، مگر اینکه عدم رضـایت خـود را از    اند که برپایه گزارش آنان تھیه می شمرده شده

در   ھرگاه«تصمیم اخذشده در ذیل مذاکرات اعلام کنند. در این اصل افزوده شده است: 
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  یکس ـ متوجـه  ای یا معنـو ی  ی، ضرر ماد نیمورأا قصور میو   ، غفلتیغیرقانون  اثر عمل

 ویو از   دهکـر   را درخواسـت   مور مربوطـه أم ـ  تواند مجـازات  یمتضرر م  گردد، شخص

. حـدود  »درخواست کنـد مور مقصر را أم تعقیب اینکه یاو  کند خسارت جبران تقاضای

 خاصاش به  ان دولتمورأاز م یکیتوسط   هرا ک یانیضرر و ز جبراندر  دولت مسئولیت

قانون اساسی یونـان پـس از    ٦اصل که در  ؛ چنانکند یم معیّن قانون، است گردیدهوارد 

ساعت و در مواردی تا حداکثر سه  ٢٤ظرف  بازداشتیکید بر لزوم تعیین تکلیف افراد أت

کنندگان به دلیـل   روز و لزوم آزادی متھم پس از این مدت مقرر، به موجب قانون تخطی

ــانونی  بازداشــت  ــرد   غیرق ــه ف ــده ب ــه خســارت واردآم ــد مجــازات شــوند و ھرگون بای

بینی شده است و لطمـات روحـی    گونه که در قانون پیش جبران و ھمان  شده را بازداشت

  صورت نقدی جبران کنند.  وارده را به

  . در کشورهاي عربی1,1,2

توان به قانون مدنی مصر اشاره کرد که متأثر از قـانون مـدنی    در کشورھای عربی می

، در حال »تابع«را در برابر زیانی که » متبوع«صورت کلی  به ١٧٤فرانسه است و در ماده 

  کند، مسئول شمرده است.  انجام وظیفه یا به سبب آن، با کاری غیرقانونی وارد می

نیز که نخستین قانون مدنی در کشورھای عربی است که قانون مدنی اردن  ٢٨٨ماده 

)، کسـی را کـه   ٨ق: ١٤٠٩زرقا، با کمک گرفتن از فقه اسلامی و مبانی آن نگاشته شده (

رساننده و راھنمایی او را بر عھده دارد و آن  مسئولیت و توان بالفعل نظارت بر کار زیان

وظیفه یا به سـبب آن پدیـد آمـده     شخص در کار خود آزاد نباشد، اگر زیانْ ھنگام انجام

باشد، مسئول زیان شمرده است و محاکم قضایی اردن و نیز مصر این مواد را به کارکنان 

). اما در قانون مدنی عراق این ٩ـ٨: ١٩٩٩طائی، اند ( و کارمندان دولت نیز گسترش داده

ؤسسـات  ھـا و م  دولت به معنای خاص آن و شھرداری ٢١٩صراحت آمده و ماده  امر به

کنند، اگر ناشی از تقصیری باشد  تجاری و صنعتی را در برابر زیانی که کارکنان وارد می

  ).١٢٤ـ١٢٣: ھمانوظیفه رخ داده، مسئول شمرده است ( که ھنگام انجام
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درخصوص مسئولیت دولت در برابـر تصـمیمات و اقـدامات قضـایی نیـز ازجملـه       

م اشاره کرد کـه دولـت را بـه    ١٩٥٤ب قانون اساسی الجزایر، مصو ٤٩توان به اصل  می

جبران اشتباھات قضایی موظف کرده و چگونگی و شرایط آن را به قوانین عادی موکول 

ساخته است. در قوانین برخی کشورھای دیگر مانند مصر و لبنان و سودان نیـز اجمـالاً   

ــدرانی،  ازجملــهشــاھد چنــین مســئولیتی بــرای دولــت ھســتیم (  : ١٣٩١صــالحی مازن

  ).٣٠٧ـ٣٠٤

  . در ایران1,1,3

پـذیری دولـت و حمایـت از حقـوق      این تحولات در ایران نیز در راستای مسئولیت

ویژه پس از  وبیش منشأ آثار بوده است، به شھروندان از دوره مشروطه در نظام حقوقی کم

ھـای قابـل    ویژه در چند سال اخیر پیشرفت گیری نظام جمھوری اسلامی ایران و به شکل

دیدگان و گسترش ضمان و مسـئولیت مـدنی دولـت،     ایت از حقوق زیانتوجھی در حم

صورت گرفته؛ اما با توجه به منابع فقھی و ادله و مستندات موجود، این رویکرد نیازمند 

ھـای دخالـت    رسد جای گسترش آن به ھمه حـوزه  نظر می گسترش و تکمیل است و به

ر شمار اعمال حاکمیـت باشـد یـا    دولت وجود دارد، در معنای عام آن و اعم از اینکه د

  ھای جانی محدود ساخت.  گری، و نباید آن را به امور قضایی یا زیان تصدی

ھای غیرعمدی نیـز   توان و بلکه باید آن را به زیان دھد می مطالعات نگارنده نشان می

دیده حق رجوع به دولت و دریافت  ھای عمدی کارکنان نیز زیان گسترش داد و در زیان

خسارت از دولت را دارد و البته این امر نافی حق رجوع دولت به عامـل زیـان    مستقیم

نیست. برای مثال در قانون اساسی مسئولیت دولت در برابر زیان ناشی از خطای قاضـی  

صـورت محـدود    )، به٣٥٤، ص٧ق: ج١٤٠٧که در حکم امیرالمؤمنین (ع) آمده (کلینی، 

، ١تـا: ج  د اتفاق درآمـده اسـت (خـویی، بـی    پذیرفته شده و در فقه در شمار احکام مور

رغم تأکید برخی اعضای خبرگان از گسترش آن به سایر موارد پرھیز شـده   ). به٥٢٨ص

توان و بایـد ایـن مسـئولیت را بـه      است. این در حالی است که براساس ادله موجود می



۱۳۹۶تابستان /  ۱۶فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   
 

»42«  

ی: رسـانی گسـترش داد (ازجملـه: مرتضـو     سایر کارکنان دولت و نیز دیگر مـوارد زیـان  

  ).١٣٩٦؛ ھمو: ١٣٩٥؛ ھمو: ١٣٩٤

ویـژه در قـوانین مصـوب     که گسترش مسئولیت مدنی دولت به سایر موارد، بـه  چنان

آورد که خاستگاه این گسترش چیست؟ آیا بر  ھای اخیر این پرسش مھم را پیش می سال

پایه اصلی حقوقی و الزامی شرعی در باب ضمان است که طبعاً یک مسـئولیت ثابـت و   

شود یا بر پایه لحاظ مصلحتی اسـت کـه دولـت     از حوزه اختیار دولت قلمداد میبیرون 

رو و  اسلامی در قلمرو اختیارات خود و در شمار سایر خدمات دولتی گرفته است، ازاین

صورت فرق ایـن   آن نیز وجود دارد؟ دراین  بر ھمین پایه، امکان کاھش یا گسترش بیش

المال در برخی مـوارد،   پرداخت دیه مسلمان از بیتموارد با جبران خطای قاضی یا لزوم 

که یک حکم ثابت تلقی شده، چیست؟ این نیز پرسشی قابل پیگیری است و عطـف بـه   

خود تأکیدی بر بایستگی بررسی امکان گسترش مسئولیت مدنی دولت  ،مطالعات یادشده

  نه است.ھای موجود در نظام حقوقی جمھوری اسلامی ایران در این زمی و رفع کاستی

سنجی و بایستگی گسترش مسئولیت مدنی دولت در برابر ھر نـوع   در راستای امکان

اعـم از   ،ھا و کارکنان آن به اشخاص بخـش خصوصـی   زیان مادی و معنوی که دستگاه

د، یک پرسش ایـن اسـت   سازن وارد میحقیقی یا حقوقی و اعم از خطا و تقصیر و عمد 

نین موجود چیست؟ پرسش دیگر ناظر به امکـان  که قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قوا

 اسـت. و چگونگی گسترش آن، ازجمله در مقایسه با قوانین موجود در کشورھای دیگر 

شود، ادله و  پرسش سوم این است که اگر این گسترش از سوی منابع فقھی پشتیبانی می

بـه آن   مستندات آن چیست و ادله مخالف را چگونه باید تحلیـل کـرد؟ آنچـه در اینجـا    

گونـه بـه پرسـش نخسـت و ارائـه       پاسـخ تفصـیلی و گـزارش    فقـط شـود،   پرداخته می

ھای تفصیلی  اما پرسش سوم مبتنی بر بررسی .ھای کلی درباره پرسش دوم است پیشنھاد

  1و قابل ارائه است که طرح آن بیرون از مجال این مقاله است.
                                                   

که در دست نشر » ھای زیانبار آن ماھیت فقھی دولت و ضمان اقدام«. نگارنده در پژوھشی مبسوط با عنوان ١

  است، به بررسی ادله و مستندات فقھی ضمان و مسئولیت مدنی دولت پرداخته است.
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  . مسئولیت مدنی در قوانین گذشته ایران2

در ایران به معنای کنونی آن، از دوره مشروطه و تدوین قانون اساسی و نویسی  قانون

گـذاری در حـوزه    ھایی از قانون کنون شاھد لایهتاگیری مجلس، آغاز شده است و  شکل

ھای آن در برابر زیان به شھروندان و گسترش  اصل مسئولیت دولت و کارکنان و دستگاه

  توان به این موارد اشاره کرد: یایم که ازجمله م قلمرو مسئولیت دولت بوده

  . قانون اساسی مشروطه2,1

نخستین تدابیر قانونی در عدم مصونیت مقامـات و لـزوم رسـیدگی بـه شـکایات از      

م آن توان در برخی اصول قانون اساسی مشروطه و متم اشخاص دولت را میھا و  دستگاه

از  را شـمرده شـده اسـت،   مسئولیت مبپادشاه از  ٤٤دید. در این قانون گرچه برابر اصل 

وزیران نسبت به اعمال خود در برابر دو مجلـس شـورا و سـنا     ،یک سو در اصولی چند

تواننـد   نمـی  ٦٤اند که حق محاکمه آنان را دارند و حتی بنا بر اصـل   شده  مسئول شمرده

 ـ از  د.احکام شفاھی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار دھند و از خود سلب مسئولیت کنن

دیـوان  «از آن بـه   ٧١گر افزون بر محاکم دادگستری، دیوان عدالت که در اصل سوی دی

  تعبیر شده، مرجع رسیدگی به تظلمات معرفی شده است.» عدالت عظمی

  . قانون دعاوي میان اشخاص و دولت2,2

 توان در قوانین عادی، درباره اصل امکان رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت می

اشـاره   ١٣٠٧اردیبھشـت   ١٩، مصوب »دعاوی بین اشخاص و دولتبه  قانون راجع«به 

ھـای   در دادگـاه  ح شکایت علیه دولت در مسائل مالی راکرد که در ماده واحده خود طر

دادگستری ممکن ساخت در مواردی که ناشی از اعمال تصدی دولت باشد. ایـن قـانون   

الیه و بـا شـرح و بسـط    به تعیین مرجعی به نام محاکمات م ١٣٠٩آبان  ١٣در بازنگری 

  باشد. ھای بعدی نیز می بیشتری در ده ماده به تصویب رسید و دارای بازنگری و تکمله
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  . قانون مسئولیت مدنی2,3

 ٣٣٢در مـاده  » مسـئولیت سـبب  «پذیرش کلی   رغم درباره مسئولیت مدنی دولت، به

بـار   ود، نخستیناتلاف مستند به آن ش قانون مدنی، در جایی که سبب اقوی باشد و عرفاً

ضمن تصریح بـه مسـئولیت    ١١در قانون مسئولیت مدنی، در ماده  ١٣٣٩  در اردیبھشت

در برابـر   ھا، مسئولیت مدنی دولت فقط ھا در برابر زیان خود کارکنان دولت و شھرداری

 ١٢که در ماده  که ناشی از نقص وسایل ادارات و مؤسسات پذیرفته شد؛ چنانھایی  ان  زی

ن کارفرمایان مشمول قانون کار را در برابر خساراتی که کارمنـدان و کـارگران   ھمین قانو

کنند، جـز در مـواردی کـه ھمـه جھـات       آنان ھنگام انجام کار یا به مناسبت آن وارد می

یـان نبـوده، مسـئول جبـران     احتیاطی رعایت شده باشد یا در صورت رعایت نیز مـانع ز 

ق رجـوع بـه واردکننـده خسـارت را،     ال بـرای کارفرمـا ح ـ  ح ـ نعـی شمرده اسـت و در 

گذاری میان دولت و کارفرما  که مسئول شناخته شود، قائل شده است. این فرق درصورتی

ھـای خـود    که دولت نیز در بخشی از فعالیتر این دو ماده مایه پرسش شده؛ اما ازآنجاد

کم بـر  حـا  رود، برخی اطلاق این مـاده را  مشمول قانون کار است و کارفرما به شمار می

استخدامی میان کارمنـد و دولـت تـابع     که رابطه اند و درنتیجه درصورتی شمرده ١١ماده 

  ).٧١: ١٣٧٦ غمامی،قانون کار باشد، دولت مسئول جبران خسارت است (

  . قانون شوراي دولتی2,4

زمان در ھمان تاریخ، گویا با الھام گرفتن از حقوق فرانسه و شـورای دولتـی آن،    ھم

ماده و ھمانند قانون مسئولیت مدنی بـه تصـویب کمیسـیون     ٣٢دولتی در  قانون شورای

مشترک دادگستری و دو مجلس شورای ملی و سنا رسید. اینکه این قانون با لحاظ اصل 

شـورا کـه بـه     یکـی از وظـایف  نیست؛ امـا  برای ما معلوم  ،قانون اساسی بوده یا نه ٧١

اتی بـود  رسیدگی به شکای، قانون ٢ده شد، بر پایه ما ریاست وزیر دادگستری تشکیل می

و تشـکیلات   تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و مؤسسـات دولتـی و شـھرداری    ازکه 

 ھا و نامه تصویب به مفاداعتراضات   رسیدگی به که گرفت. چنان یصورت موابسته به آنھا 
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قـانون  ف خلار نظامات دولتی و شھرداری در مواردی که ھا و سای ھا و بخشنامه نامه آیین

یـا در  استفاده کند د سوءخویا از اختیارات صلاحیت نداشته باشد یا مرجع مربوط  باشد

وظـایف موجـب تضـییع      انجـام با خـودداری از   یا تخلف کند اجرای قوانین و مقررات

ھـا یـا    یا شھرداری به ادعای خسارت از ادارات دولتیرسیدگی گردد و نیز حقوق افراد 

اداره   که به علـت تقصـیر در انجـام وظـایف قـانونی      آنھا درصورتی تشکیلات وابسته به

، در شمار وظایف و اختیارات شورا بود. این قانون که از آن باشد مسئول جبران خسارت

گاه شکل اجرایـی بـه خـود     شود، ھرچند ظاھراً ھیچ به عنوان قانونی متروک نام برده می

الت اداری شـمرد کـه اصـل آن در قـانون     نگرفت اما آن را باید پیشینه قانون دیوان عـد 

اساسی مشروطه مورد توجه اجمالی قرار گرفته بود و در قانون اساسی جمھوری اسلامی 

م ایـن  بینی شد و در کنار اصول مربوطه دیگر، یکی از اصـول مھ ـ  صورتی روشن پیش به

  رود. شمار می قانون در حفظ حقوق مردم به

  . قانون بیمه اجباري2,5

نیز مسئولیت کلیه دارندگان وسائل نقلیه  ١٣٤٧ماه  یمه اجباری مصوب دیدر قانون ب

بینی شده  عنوان شخص ثالث پیش دیده به ھای دولتی در برابر زیان زمینی، ازجمله دستگاه

این قانون ضمن تصریح به این مسئولیت، ھمه دارندگان وسائل مکلف  ١است. در ماده 

کلیه دارندگان «سسات بیمه داخلی بیمه کنند: از مؤکه مسئولیت خود را نزد یکی  اند شده

 ـ وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل وسـائل مزبـور و قطارھـای     هب

جبران خسارات بـدنی و   مسئول ،حقوقی باشند  اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا ،آھن راه

آنھا به اشخاص ثالـث   مالی ھستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات

بیمه ایـران و یـا    مکلفند مسئولیت خود را از این جھت نزد شرکت سھامی  وارد شود و

 صـلاحیت   ایرانـی و  یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سھام آنھا متعلق به اتبـاع 

در  ».باشد بیمه نماینـد  آنھا به پیشنھاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت

 ھـایی کـه   ھا و شرکت بنگاه ،ھا بانک، ادارات مستقل ،ھا کلیه وزارتخانهاین ماده  ٢بصره ت
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ھای تـابع آن و   و شرکت  سھام آنھا متعلق به دولت است و سازمان برنامه حداقل نصف

مؤسسات وابسته به دولـت مکلفنـد عملیـات موضـوع ایـن قـانون را        طور کلی عموم به

در این قانون بـه رغـم اینکـه اطـلاق      دھند.  ایران انجام شرکت سھامی بیمه منحصراً نزد

شامل مسئولیت در برابر فرض ایجاد حادثـه عمـدی از سـوی راننـده یـا فقـدان        ١ماده 

تصـریح بـه شـمول     ٥شود اما به این اطـلاق بسـنده نشـده و در مـاده      گواھینامه نیز می

در مـورد عمـد   «است: سسه بیمه به راننده شده مسئولیت در این فرض با حق رجوع مؤ

شرکت بیمـه   ،گواھینامه رانندگی باشد که راننده فاقد ورتیصراننده در ایجاد حادثه یا در

شده به شخصی  استرداد وجوه پرداخت تواند برای می  دیده پس از پرداخت خسارت زیان

  .»مراجعه نماید ،که موجب خسارت شده

ھای بدنی در مواردی  ای خسارتآن بر ١٠در این قانون صندوق مستقلی نیز در ماده 

ھـای   برای جبران زیان«بینی شده است:  نامه جبران کرد، پیش ای نتوان از بیمه که به گونه

 ،وسیله نقلیـه، بطـلان قـرارداد بیمـه     بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن

ن مسئول حادثه و یا فرار کردن و یا شناخته نشد، گر تأمین بیمه  تعلیق ،تعلیق قرارداد بیمه

  ھای خارج یا به طور کلی برای جبران خسارت گر قابل پرداخت نباشد ورشکستگی بیمه

صـندوق   ) صندوق مستقلی به نام "٤مصرح در ماده  استثنای موارد به نامه ( از شرایط بیمه

سھامی بیمـه ایـران اداره     وسیله شرکت که به شود ھای بدنی" تأسیس می تأمین خسارت

قانون بیمه مرکزی ایران که در سال  ٥ماده  ٦البته این مسئولیت بر پایه بند  .»ھد شدخوا

مـاده و   ١٤به تصویب رسید، بر عھده بیمه مرکزی گذاشته شد. این قانون که در  ١٣٥٠

در مجلـس   ١٣٨٧به اجرا گذاشته شـد، در سـال    ١٣٤٨تبصره تدوین و از آغاز سال  ٣

  تری به خود گرفت که شرح آن خواھد آمد. کامل شورای اسلامی اصلاح شد و صورت

  . مسئولیت مدنی در قوانین جمهوري اسلامی ایران3
گیری نظام جمھوری اسلامی در ایران، با تکیه بـر مبـانی و قواعـد فقھـی و      با شکل 

ھـای داخلـی و خـارجی، توجـه      گـذاران از تجربـه   جستن قانون  احکام شرعی و با بھره

سیس نھادھـای حقـوقی   ھای قانونی و تأ دگان و تدبیر راهدی زیانای به حفظ حقوق  ویژه
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رسیدگی به شکایات و جبـران خسـارات احتمـالی و پـذیرش اجمـالی ضـمان و       برای 

توان در اصولی چنـد از قـانون    مسئولیت دولت صورت گرفت. بازتاب این اھتمام را می

اری، قـانون مجـازات   اساسی و نیز برخی قوانین عادی، ازجمله قانون دیـوان عـدالت اد  

که به امکان رسیدگی به زیان شخصی افراد کـه   ادرسی دید؛ چناناسلامی و قانون آیین د

ناشی از اقدامات اجرایی و عملـی ادارات و نھادھـای دولتـی و حکـومتی و عمـومی و      

گـردد.   مـی  اختصاص نـدارد و شـامل بخشـی از مقـررات کلـی نیـز       ،اشخاص آن است

نمـایی کلـی از جایگـاھی نشـان      ،بینـی شـده   ر این قوانین پیشگزارشی کوتاه از آنچه د

نویسی و حفظ حقـوق شـھروندان و سـطح پـذیرش      خواھد داد که اینک از منظر قانون

 ١٧٣حال قانون دیوان عدالت اداری که در اصل  . بااینمسئولیت دولت در آن قرار داریم

ت کـه بـه شـرح و بیـان     ، نیازمند فرصـتی جداگانـه اس ـ  بینی شده قانون اساسی نیز پیش

رو در این مقاله درباره آن چیزی نیامده  پرداخته شود؛ ازاینخاستگاه تاریخی و فقھی آن 

  است.

  . قانون اساسی3,1

که ھمۀ مـردم ایـران را دارای حقـوق     ٢٢و  ٢٠و  ١٩قانون اساسی افزون بر اصول 

مسکن و شغل  مساوی و برخوردار از حمایت قانون شمرده و حیثیت، جان، مال، حقوق،

کـس   تأکید کرده است که ھـیچ  ٤٠قانون مصون دانسته، در اصل  اشخاص را جز بر پایه

عمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دھد. تواند اِ نمی

ان شکایت، افـزون بـر   شود. درباره امک عموم این اصل شامل دولت و کارکنان آن نیز می

صورت عام، دادخواھی و رجوع به دادگاه را حق مسلّم ھر فرد شمرده و  بهکه  ٣٤اصل 

ھـای   صـورت خـاص راه   کید شده، در چند اصل بـه ی صالح تأھا در آن بر وجود دادگاه

گانـه و   ھا و مراکز دولتی در قوای سه قانونی رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه دستگاه

  بینی کرده است: ھای عمومی را پیش سازمان
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  90. اصل 3,1,1

ھـر کـس   شکل گرفتـه اسـت،    ٩٠اصل   برابر این اصل که بر پایه آن کمیسیون ویژه

توانـد   باشـد، مـی   کار مجلس یا قوه مجریه یا قـوه قضـاییه داشـته    چگونگیشکایتی از 

مجلـس   برسـاند و مجلس شورای اسـلامی  صورت مکتوب به آگاھی  شکایت خود را به

بـه  مربوط خ کافی دھد و در مواردی که شکایت پاس کرده،رسیدگی  آنموظف است به 

و در مدت متناسب  شودرسیدگی و پاسخ کافی خواھان  ،یا قوه قضاییه است قوه مجریه

 آگـاھی عمـوم  بـه   ،ردی که مربوط به عموم باشـد اد و در موکنرا اعلام رسیدگی نتیجه 

   برساند.

  171. اصل 3,1,2

ی یـا معنـوی   ھای مادّ خصوص زیاندرتر نیز اشاره شد، که پیش ، چنان١٧١در اصل  

بـر مـورد     حکـم   یـا در تطبیـق    حکـم  یا در  در موضوع  قاضی  اثر تفسیر یا اشتباهکه در 

شـمرده    ضـامن   ، مقصـر باشـد  تقصـیر   که ناشی از یدرصورت ؛گردد  کسی  جهمتو  ، خاص

و  زیان بر عھـده دولـت گذاشـته شـده اسـت       جبرانمسئولیت   صورت  در غیراین . است

  گردد.   حیثیت  اعاده  از متھمباید   حالدرھر افزوده شده که

در مجلـس    ١٣٥٨گذاری میان خطا و تقصیر قاضـی در حـالی اسـت کـه سـال       فرق

خبرگان قانون اساسی، در بررسی این اصل، گروھی از نمایندگان بر مسـئولیت عمـومی   

دیده به  اعم از خطا و تقصیر قاضی یا حق رجوع زیان ،دولت در جبران خسارات قضایی

جمله به ایـن دلیـل کـه قاضـی از سـوی      کید داشتند و آن را ازدولت در فرض تقصیر تأ

اما بیشـتر   دانستند؛ دارند، محدود به خطا نمیدولت نصب شده و اشخاص موضوعیت ن

از مسـئولیت عـام    علی گلزاده غفـوری در دفـاع   1این نظر ھمراھی نکردند.با نمایندگان 

                                                   
علی رحمانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، میرمراد زھی،  نژاد، حسین ھاشمی علی گلزاده غفوری، سیدعبدالکریم. ١

در جلسه شصت و چھارم،  ۱۳۵۸علی منتظری نمایندگانی ھستند که سال  محمدمھدی ربانی املشی و حسین

ر.ک: ( اند اعم از خطا و تقصیر شخص یا موافقت با آن سخن گفته ،ترتیب در دفاع از عمومیت مسئولیت دولت به

  .)۱۷۶۰ـ۱۷۵۱، ص۳ج :۱۳۶۴...، داره کل امورا
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  دولت گفته است:

مراجعه به قاضی به اعتماد دستگاه قضایی کشور است. قاضی مانند آدم عادی نیست «

ضمانت شـخص خـودش را   که مردم پیش او بروند و آن ھم یک اشتباھی کرده باشد و 

کننـد و   واقع به اعتماد دستگاه قضایی کشور است که مردم به او اعتماد میداشته باد. در

دانند و برای رفع مشکل و برای گشایش گره کارشان بـه قاضـی مراجعـه     او را امین می

کنند. بنابراین بایستی پشتوانه ضمانت قاضی دستگاه قضاوت و دستگاه دولت باشـد.   می

ند. یعنی در مورد قضاوت بایستی دولـت  وَدَمردم ھر روز برای کارشان دنبال قاضی نَ ...

وند و او ھـم در جـواب مـردم    م که ھر روز دنبال قاضی ندنه مرد ،با قاضی طرف باشد

کید نیز تأعلی رحمانی  حسین .)١٧٥٤: ھمان» ("فی امان االله ]المفلس؟[المخلص بگوید: 

  کرده است:

صورت تقصیر، دولت ھم ضامن است. مگر نه این است که دولت او را قرار داده در«

 ـ، وه تشخیص قاضی داده استاست و به او حکم داده است و این قدرت را دولت ب ا الّ

صـورت   دش در کار مردم قضاوت کنـد. پـس درایـن   قدرت خو توانست با خود آن نمی

ایستی جبران ضرر و خسارت ھم ب ،چون در انتصاب قاضی، دولت دخالت داشته و دارد

کید عبدالرحیم ربانی شیرازی نیز قرار گرفته . ھمین مطلب مورد تأ)١٧٥٦: ھمان» (بکند

  است:

ولت آن قاضی را تعیین کرده، حالا بر اثر تقصیر و اشتباه قاضی ضرر و زیـانی بـه   د«

ند؛ بایستی دولت جبـران  وَتوانند دنبال قاضی بدَ کسی متوجه شده، مردم که ھر روز نمی

  ).ھمان» (خسارت بکند و از قاضی بگیرد

نظر این تنھا  ی کشور به شرحی که خواھد آمد، نهگذار با گذشت زمان دستگاه قانون

دسته از نمایندگان را ترجیح داد و در فرض تقصیر قاضی نیز دولـت را بـا حفـظ حـق     

سـئولیت را  بلکـه ایـن م   ،دیـده مسـئول مسـتقیم شـمرد     رجوع به مقصر، در برابـر زیـان  

بر رفتـار   قانون نظارت ٦صراحت، به سایر عوامل قضایی گسترش داد. ضمناً در ماده  به

در  ١٧١درباره اشتباه یا تقصیر قاضـی موضـوع اصـل    نظر اظھار ١٣٩٠قضات، مصوب 



۱۳۹۶تابستان /  ۱۶فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   
 

»50«  

رسـیدگی بـه دعـوای     ،ھمین قانون ٣٠صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات و در ماده 

  در صلاحیت دادگاه عمومی تھران شمرده شده است. ،جبران خسارت موضوع این اصل

  173. اصل 3,1,3

سـند   ١٧١مـراه اصـل   قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران که ھ ١٧٣بر پایه اصل 

ھای خواسته و ناخواسته  ای را در صیانت از حقوق شھروندان و جبران زیان قانونی عمده

دھد و از این منظـر از اصـول    میھا و اشخاص دولت در معنای عام آن به دست  دستگاه

رود، آمده اسـت کـه    رفته و راھگشای قانون اساسی و دستاوردی بزرگ به شمار میپیش

ن یـا واحـدھا بـا    ابـه مـأمور  یدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به منظور رس

زیـر نظـر    »دیوان عـدالت اداری «ھای دولتی و احقاق حقوق آنھا، دیوانی به نام  نامه آیین

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان در این اصل گردد.  یس قوه قضاییه تأسیس میئر

 ١٣٦٠ماه  ن تشکیل دیوان عدالت اداری در بھمنبه قوانین عادی واگذار شده است. قانو

کنون چند بار بازنگری و دیوان سال بعد برپا گردید؛ اما این قانون تابه تصویب رسید و 

اصلاح یا نیازمند تفسیر دیده شده و آخرین بازنگری کلی این قانون، مربوط بـه آذرمـاه   

 ١٢٤در » ان عدالت اداریلایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیو«است که با عنوان  ١٣٩٠

 ،که اشاره شـد  و چنان تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ٣٩ماده و 

  گردد. شرح آن به مجال دیگر واگذار می

  مجازات اسلامی. قانون 3,2

در قانون مجازات اسلامی که تاکنون چند بار بازنگری شده، مواد چندی قابل توجـه  

  است:

  58و  57. مواد 3,2,1

میان خطای قاضی و خطای سایر کارکنان  ١٣٧٠قانون مصوب  ٥٨و  ٥٧در دو ماده 

 که ضمان خطا را متوجه شخص دانسته، آمده است: ٥٧فرق گذاشته شده است. در ماده 
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آمـر و مـأمور بـه     ،واقـع شـود   یجرم ـ یاز مقامات رسـم  ییک یقانونھرگاه به امر غیر«

که امر آمر را به علت اشتباه قابل  یمأمور یول ؛شوند می مجازات مقرر در قانون محکوم 

 یکرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مـال  است اجرا یقبول و به تصور اینکه قانون

   .»محکوم خواھد شد

قانون اساسی تکرار شده که  ١٧١، ھمان مفاد اصل ٥٨خصوص قاضی در ماده اما در

عھده دولت شمرده است. در آخـرین  زیان اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم را بر 

 ١٥٩کـه بـه شـماره     ٥٧به اجرا درآمده، ماده  ١٣٩٤که از سال  ١٣٩٢بازنگری در سال 

مور بـه دیـه یـا ضـمان     و شده کـه از تصـریح بـه مسـئولیت مـأ     ر آمده، با این تغییر روبه

نیز حذف شده است و  ٥٨خودداری شده و به مقررات مربوطه محول گشته است. ماده 

، در عمده آن ھمراه با گسترش قلمرو مسئولیت دولت، به شرحی که خواھد آمـد بخش 

در خطـای قاضـی    حال با توجه به تعیین نوع مسئولیتھر آمده است. به ٤٨٦و  ١٣مواد 

قانون مسئولیت مدنی بیرون ھستند و ضمان  ١١صورت خاص، قضات از شمول ماده  به

  خطای آنان بر عھده دولت است.

  332. ماده 3,2,2

یـا   یھرگاه ثابت شود که مأمور نظام« آمده است: ١٣٧٠قانون مصوب  ٣٣٢ در ماده

گونـه تخلـف از مقـررات     کـرده و ھـیچ   یتیرانداز یدستور آمر قانون یدر اجرا یانتظام

کـه مقتـول و یـا مصـدوم      یضامن دیه مقتول نخواھـد بـود و جـز مـوارد     ،نکرده است

که  چنان اخیردر جمله است  گفتنی .»ل خواھد بودالما دیه به عھده بیت ،مھدورالدم نبوده

صـورت کـه یـا     نای و عکس مفاد آن درست است؛ بهپیدا است، اشتباھی لفظی رخ داده 

این اشتباه در ». نبوده«جایگزین » بوده«شود یا کلمه » جز«جایگزین کلمه » در«باید کلمه 

 ٤١مـاده   ١تبصـره  و  ١٣٧١قانون مجازات نیروھای مسلح، مصـوب   ٢٤ماده  ١تبصره 

   وجود ندارد.نیز  ١٣٨٢ھمین قانون، مصوب 

 ـ   به ١٣٩٢در قانون مجازات مصوب  ٣٣٢ماده  ه و شـامل ھـر   درسـتی گسـترش یافت
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 یھرگاه مأمور ـ٤٧٣ه ماد« است: شود که برابر مقررات صورت گرفته میو کاری  مأمور

را مطابق مقررات انجام دھد و ھمان عمل موجب فوت  ی، عملیف قانونیوظا یدر اجرا

تبصره این ماده نیز ضمن سلب  .»المال است عھده بیت ه بریشود، د بدنی کسیصدمه  یا

ضمان درباره کسی که با آگاھی از خطر یا از روی تقصیر به منطقه ممنوعه وارد شـود و  

المـال   اھی بـر عھـده بیـت   برابر مقررات ھدف تیر قرار گیرد، دیه وی را در صورت ناآگ

چیست و آیا شامل ھمه کارکنان دولت » مورمأ«است. اینکه قلمرو اطلاق عنوان گذاشته 

رسد از نگاه حکم کلی نبایـد   نظر می  ولی به شرح است؛ شود یا نه، نیازمند بررسی و می

  حتی اگر عنوان یادشده صدق نکند. رکنان دولت از این نظر فرق گذاشت؛میان کا

  13ماده  .3,2,3

یک قاعده کلی که شامل در بیان  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب  ١٣در ماده  

حکم بـه مجـازات یـا    : «کید شده است کهشود، تأ قاضی و غیرقاضی در امور کیفری می

مینی و تربیتی و اجرای آنھا حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یـا  اقدام تأ

ارتی کـه از ایـن   گونـه صـدمه و خس ـ  است، تجاوز کند و ھراه مشخص شده حکم دادگ

که از روی عمد یا تقصـیر باشـد، حسـب مـورد موجـب       جھت حاصل شود، درصورتی

المـال جبـران    خسـارت از بیـت  صـورت،   و مدنی اسـت و در غیـراین  مسئولیت کیفری 

 درستی، قلمرو ضمان و مسئولیت مدنی دولت در اصـل  وضوح و به . این ماده به»شود می

قانون اساسی را که ظاھر آن به قاضی اختصاص دارد، در بخشی که موضـوع ایـن    ١٧١

که مفـاد  ست داده؛ اما پیدا قانون بوده، به سایر عوامل و ضابطان دستگاه قضایی گسترش

  گیرد. اصل یادشده را در بر نمی آن ھمه

  485ماده . 3,2,4

، ضمن سلب مسئولیت دولت در زیان جانی زائد ١٣٩٢این قانون مصوب  ٤٨٥ماده 

بر مجازات که ناشی از عمد یا تقصیر مجری حکم باشد و مسئول شمردن مجری، ضمان 

 فقـط منتفـی شـمرده اسـت و دولـت را     را  »قصاص«و  »حد«زیان زائد ناشی از اجرای 
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یش از اندازه مجازات گردد، مسـئول  موجب قتل یا صدمه ب »تعزیر«که اجرای  درصورتی

ھرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حـد غیرمسـتوجب سـلب    «دیه شمرده است: 

ای بیش از مجازات مورد حکم بـه او   در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ،حیات

وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسـب  

صـورت در مـورد قصـاص و حـد،      شـود. در غیـراین   صاص یا دیه محکوم میق مورد به

در تبصره این ماده  ».شود المال پرداخت می ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت

  خاطرنشان شده که اگر آسیب زاید مستند به شخص محکوم باشد، ضمان منتفی است.
 پایه روایاتی است که اجمالاًنفی ضمان در حد و قصاص در صورت عدم تقصیر، بر 

 صـادق   ح از امـام یصح ین روایتکشته حد و قصاص دیه ندارد؛ ازجمله ادھد  ینشان م

 ،کسی را حـد و قصـاص بکشـد   ه الحدّ و القصاص فلا دیة له؛ ھرایمّا رجلٌ قَتَلَ« :(ع) که

گذاری میان حد و تعزیـر در   که فرق . چنان)۲۰۶، ص١٠ج: ق١٤٠٧طوسی، ( »دیه ندارد

 رود، باره تعزیر نیز به کار مـی در» حد«این ماده با توجه به این نکته است که گرچه واژه 

مانند شیخ طوسی  حد در معنای خاص آن، برخی فقھا احتمال اختصاص داشتن حکم به

دیب را کـه در ایـن   ویژه تأ م از باب احتیاط حساب تعزیر و بهک را بر آن داشته که دست

: ۱۳۸۷طوسی، المال بشمارند ( جدا کنند و دیه را بر عھده بیت ماده تصریحی به آن نشده

 حـال ایـن مـاده در سـقوط     . بااین)۴۷۳، ص۱۴ج: ق۱۴۱۳و نیز شھید ثانی،  ۶۳، ص۸ج

بودن که شیخ مفید به پیروی برخی  االله الناس و حق ضمان، میان ماھیت جرم از نظر حق

روایات یادشـده و نظـر مشـھور    برابر اطلاق  )۷۴۳: ق۱۴۱۳ید، روایات فرق گذاشته (مف

در جای ی ضمان دولت در این ماده با اشکالاتی مواجه است که فرقی ندیده است. اما نف

  ).۳۷ـ۲۹: ۱۳۹۴مرتضوی، ایم ( دیگر به آن پرداخته

    486. ماده 3,2,5

صیر قاضی تنھا بر ضمان ناشی از خطا یا تق نه ١٣٩٢این قانون مصوب  ٤٨٦ماده در 

بلکه مسئولیت دولـت بـه فـرض عمـد و تقصـیر قاضـی نیـز         کید شده؛در زیان بدنی تأ
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کننده مجدد موظف شده است حکم پرداخـت دیـه    گسترش داده شده و دادگاه رسیدگی

المال را حتی در این فرض صادر کند و در فرض ضمان قاضی، حسب مـورد بـه    از بیت

  المال محکوم خواھد شد: قصاص یا تعزیر و بازگرداندن دیه به بیت

ھرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیـر کـه موجـب قتـل یـا       ـ٤٨٦ماده «

پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیـین دادرسـی، رسـیدگی     ،صدمه بدنی شده است

مجـدد، حکـم    کننـده   مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابـت شـود، دادگـاه رسـیدگی    

مستندات، جھت رسیدگی به مرجع  المال را صادر و پرونده را با ذکر پرداخت دیه از بیت

صورت ثبوت عمد یـا   نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در ی مربوط ارسال مییقضا

تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکـم قطعـی، وی ضـامن اسـت و بـه حکـم مرجـع        

و  "تعزیـرات "قـانون  مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیـر مقـرر در کتـاب پـنجم     

  ».شود المال محکوم می بازگرداندن دیه به بیت

» ھـای بازدارنـده   قـانون تعزیـرات و مجـازات   «شایسته ذکر است که در فصل دھـم  

عنوان کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی ملحـق شـده و شـامل     که به ١٣٧٥مصوب 

ھـای مسـئولان و مـأموران قضـایی و      ، بـه شـرح مجـازات   شـود  مـی  ٥٨٧تا  ٥٧٠مواد 

خلاف ، ازجمله بازداشـت و زنـدانی کـردن بـر    شھروندانقضایی در تعدی به حقوق غیر

شده در ایـن مـواد، مـانع رسـیدگی      بینی و پیداست ابعاد کیفری پیشقانون پرداخته شده 

حقوقی به ضمان و مسئولیت اشخاص یا دولت که در مواد دیگـر ایـن قـانون یـا سـایر      

  جمله قانون آیین دادرسی آمده نیست.، ازقوانین

  گیري سلاحکار . قانون به3,3

ن ضـم  ١٣٧٣موران نیروھـای مسـلح، مصـوب    کارگیری سلاح توسط مأ در قانون به

 ،مورانی که با رعایت این قانون سلاح به کار گیرنـد سلب مسئولیت جزائی و مدنی از مأ

موریت به کسانی که آموزش کافی درباره کاربرد ، در صورت واگذار کردن مأ١٢ماده  در

مسـئول   ، فرمانـده ٩ر نیز اقدام کـرده باشـند، برابـر مـاده     سلاح ندیده و در حدود دستو
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موران با رعایت این قانون سلاح به کار برند که مأ عواقب شمرده شده است و درصورتی

گناھی کشته یا زخمی شود یا خسارت مالی ببینـد،   و به حکم محاکم صالحه، شخص بی

مربوط خواھد بود. دولت پرداخت دیه و جبران خسارت بر عھده سازمان  ١٣برابر ماده 

ای را به این منظور اختصـاص دھـد و    ساله بودجه نیز برابر ھمین ماده مکلف است ھمه

ھرگاه آمده است که  ١٦حال در ماده  تیار نیروھای مسلح بگذارد. بااینحسب مورد در اخ

 ـأم مـورد بـه    حسـب  کنـد، کـارگیری سـلاح    همور برخلاف مقررات این قانون اقدام به ب

  گیرد. قرار می  عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگردمجازات 

   کیفري آیین دادرسی. قانون 3,4

اجرایی شـده،   ١٣٩٤که از آغاز تیرماه  ١٣٩٢در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

مربوط به قوه قضاییه  به مسئولیت دولت و جبران خسارات شاھد رشد چشمگیر اھتمام

کـه در   ندی به آن اختصاص یافته اسـت؛ درحـالی  چدر رسیدگی به جرم ھستیم که مواد 

یشـرفت قـوانین   روشـنی نشـان از پ   مواردی نیامده است و این نیز بـه  قوانین قبلی چنین

سوی حفظ ھرچه بیشتر حقوق شھروندان و مسئولیت دولت دارد؛ امری که در  کشور به

  فاصله انجام ھمین پژوھش صورت گرفته است:

  145. ماده 3,4,1

یا اشیای  منزل و مکان فِکه متصرّ درصورتیبه بازپرس اجازه داده شده  ١٤٥در ماده 

د، دستور بازگشایی آنھا ورزھا و اشیای بسته خودداری  کردن محل مورد بازرسی، از باز

در تبصـره ایـن    خودداری شود. زا خسارت از اقداماتامکان تاحد و تأکید شده را بدھد

موران نیز مسـئول مسـتقیم جبـران زیـان     یا مألت حتی در فرض تقصیر بازپرس دو ،ماده

 کنـد:  معرفی شده است؛ بـا لحـاظ ایـن امـر کـه دولـت سـپس بـه مقصـر رجـوع مـی           

موجب تصـمیم قطعـی،    ی وارد شود و بهکه در اجرای این ماده، خسارت مادّ  صورتیدر«

ه کنند قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، ھمچنین مواردی که امتناع

حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متھم منجر  ،شخص مجرم نباشد
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موران أول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بـازپرس یـا سـایر م ـ   ئشود، دولت مس

کند و بـه بـازپرس یـا مـأموران      صورت، دولت جبران خسارت می اینمحرز شود که در

  ».نماید مقصر مراجعه می

  261 تا 255 مواد .3,4,2

ی و روشنی امکان مطالبه خسارت مـادّ  به ٢٦١تا  ٢٥٥ موادافزون بر ماده یادشده در 

گناه که ناشی از بازداشت باشد، و حتی مطالبه منافع قابل حصول، فراھم  معنوی افراد بی

ای بـرای بودجـه آن کـه     ویـژه شده و کمیسیونی برای رسیدگی به شـکایات و صـندوق   

 ٢٥٥بینی شـده اسـت. در مـاده     شود، پیش نظر گرفته می سال در بودجه سراسری درھر

اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به ھر علت بازداشـت  « آمده است:

ی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنـان صـادر   یشوند و از سوی مراجع قضا می

بازداشت را از دولـت مطالبـه   این قانون خسارت ایام  ١٤توانند با رعایت ماده  شود، می

ی و گونه زیـان مـادّ  بر تصریح کلی به امکان مطالبه ھردر ماده مورد اشاره افزون ». دکنن

ده آم ـالحصول، در دو تبصره آن مقصود از زیـان معنـوی و منـافع     معنوی و منافع ممکن

فع ی و معنـوی و منـا  ھای مـادّ  تواند جبران تمام ضرر و زیان شاکی می ـ١٤ماده « است:

زیان معنـوی عبـارت از صـدمات     ـ١تبصره  الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. ممکن

توانـد   روحی یا ھتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگـاه مـی  

قبیل الزام به گر ازعلاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دی

 ــ ــم در جرای ــذرخواھی و درج حک ــد. ع ــم نمای ــال آن حک ــره  د و امث ــ٢تبص ــافع  ـ من

الحصول تنھا به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. ھمچنـین مقـررات    ممکن

الحصول و نیز پرداخت خسـارت معنـوی شـامل جـرائم موجـب       مرتبط به منافع ممکن

  .»ودش تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی

بیـرون شـمرده اسـت: الـف)      چھار دسـته را از شـمول گـرفتن خسـارت     ٢٥٦ماده 

 .گناھی خود باشـد  بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی
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ج)  .ب) به ھدف فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظانّ اتھام و بازداشت قرار دھد

زمان به علـت   د) ھم .به ھر جھتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراھم آورده باشد

  ونی دیگری در بازداشت باشد.قان

    255. ماده 3,4,3

دیـدیم و   ١٤٥امـا بـر پایـه آنچـه در مـاده       ؛این ماده به فرض خطا اختصـاص دارد 

تصریح شده، در فرض عمد و تقصیر منجر به بازداشت نیز دولت  ٢٥٩که در ماده  چنان

د. ذیـل  کن مسئولیت مستقیم جبران خسارت را بر عھده دارد و سپس به مقصر رجوع می

این ماده نیز که زیان معنوی و منافع را در تعزیرات منصوص شـرعی و دیـه از    ٢تبصره 

شـود، از   قلمرو مطالبه زیان بیرون برده و مربوط به کسانی است که جرم آنان ثابـت مـی  

ود و طبعـاً قابـل مطالبـه    ر بیرون است و لازمه کیفر آنان به شمار مـی  ٢٥٥موضوع ماده 

ای قابـل توجـه    منصوص نشده و این نکتـه این ذیل شامل تعزیرات غیرحال  نیست؛ بااین

این قـانون بـر عھـده     ٢٥٥جبران خسارت موضوع ماده«آمده است:  ٢٥٩ماده در  است.

اثر اعلام مغرضانه جـرم، شـھادت کـذب و یـا      که بازداشت بر صورتیدولت است و در

ول اصـلی  ئتوانـد بـه مس ـ   ی باشد، دولت پس از جبران خسارت مییتقصیر مقامات قضا

یـا  » بایـد «در ایـن بـاره اینکـه دولـت      ٢٥٩و  ١٤٥ظاھر تعبیـر دو مـاده   ». مراجعه کند

حال از حوزه بحث ما بیرون ھر اصلی رجوع کند، یکسان نیست و به به مقصر» تواند می«

  است.

  257. ماده 3,4,4

از تاریخ اید ظرف شش ماه ب ،شخصی که بدون جرم بازداشت شده ٢٥٧بر پایه ماده 

گناھی خود، درخواست جبران خسـارت را بـه کمیسـیون     ی قطعی حاکی از بیابلاغ رأ

استانی متشکل از سه نفر قضات تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضـاییه تقـدیم   

کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخـت خسـارت   

تواند ظرف بیسـت روز از تـاریخ    است، شخص میکند و در صورت رد درخو صادر می
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یـک   ٢٥٨این قانون اعلام کند و در مـاده   ٢٥٨ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ماده 

متشکل از رئـیس دیـوان   » کمیسیون ملی رسیدگی به جبران خسارت«کمیسیون با عنوان 

 ـ    ه انتخـاب  عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیـوان عـالی کشـور ب

بینی شده است که بـه اعتـراض مـذکور در مـاده قبـل رسـیدگی        رئیس قوه قضاییه پیش

ھای موضوع ایـن   کند و رأی آن قطعی است. شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون می

ای اسـت کـه پـس از تھیـه      نامـه  در چارچوب آیین ،آمده ٢٦١که در ماده  ، چناندو ماده

رسـد. محـدود سـاختن طـرح      رئیس قوه قضاییه مـی  توسط وزیر دادگستری به تصویب

مـان در رسـیدگی بـه    دھد اصل مرور ز روشنی نشان می عوای خسارت به شش ماه، بهد

عنوان یک مبنا پذیرفته شده و طبعاً بررسی و ارزیابی مبنایی آن بیرون  ادعای خسارت به

ا فرض امکان از محدوده این بحث است، اما این پرسش وجود دارد که چرا طرح دعوا ب

رای که ب درحالی؛ شده اثبات آن پس از مدت یادشده محدود و مشمول مرور زمان معرفی

این محدودیت مورد اشکال شورای نگھبان قرار  ،که خواھد آمد مثال در قانون بیمه، چنان

  گرفته است؟

  260. ماده 3,4,5

 ده اسـت: بینـی ش ـ  تشکیل صندوق ویژه زیر نظر وزیر دادگستری پـیش  ٢٦٠در ماده 

ایــن قــانون، صــندوقی در وزارت  ٢٥٥منظــور پرداخــت خســارت موضــوع مــاده   بــه«

سـال از محـل بودجـه کـل کشـور تـأمین       شود کـه بودجـه آن ھر   دادگستری تأسیس می

صـادره از   شـود و اجـرای آرا   گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگسـتری اداره مـی   می

نون به برشماری کسانی که باید در دادگاه این قا ٣٤٢ماده ». تکمیسیون بر عھده وی اس

افزوده شده، دادگاه  ١٣٩٤اختصاص یافته و در تبصره این ماده که در سال  ،حضار شوند

کننـده   موظف به دعوت از دستگاه پرداخـت  ٢٦٠جمله درباره دعاوی موضوع ماده ازرا 

رخواسـت  المال کرده و به دسـتگاه مربـوط حـق د    منظور دفاع از حقوق بیت خسارت به

  تجدیدنظر داده است.
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بینی راھکارھای یادشده در این مواد، برای جبران خسارات موضـوع مـاده    عدم پیش

ظاھراً به دلیل گستردگی و اھمیت موضـوع خسـارت در ایـن مـواد در قیـاس بـا        ١٤٥

افتـد و پیچیـدگی چنـدانی نـدارد.      باشد که بسی کمتـر اتفـاق مـی    می ١٤٥موضوع ماده 

به فاصله کمی از آغاز اجرای قانون جدید آیین دادرسی، اعضای کمیسیون ملی  ھرحال به

) و از سوی یکی از اعضای آن آغـاز  ٨/٦/١٣٩٤ :حمایتجبران خسارت معرفی شدند (

  ).١٦/٦/١٣٩٤ :ھمشھریکار و شرح وظایف کمیسیون و مواد مربوط به آن اعلام شد (

  . قانون کار3,5

س شورای اسلامی که مواد متعددی از آن در سـال  مجل ١٣٦٨در قانون کار، مصوب 

، ضـمن الـزام کلیـه    ایی مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام رسـیده     به تصویب نھ ١٣٦٩

ھای مربوط به حفظ و سلامتی کارگران  ھای مشمول قانون به رعایت دستورالعمل کارگاه

 یت اجـرا یمسـئول و مواد مربوطـه دیگـر در ایـن فصـل آمـده،       ٨٥، ماده ٤که در فصل 

ن مسـئولا  یـا ارفرمـا  کعھـده   بـر  ٩٥را در مـاده  ار ک ـبھداشت  و یقررات و ضوابط فنم

 ـاثر عـدم رعا ھرگاه بر« گذاشته و افزوده است: ٨٥موضوع ماده  یواحدھا ت مقـررات  ی

مسـئول   یاارفرما کرخ دھد، شخص  ای ن واحد، حادثهیمسئول یاارفرما ک یور از سوکمذ

 .»مندرج در این قانون مسـئول اسـت   ھای ازاتو نیز مج یو حقوق یفرکیور از نظر کمذ

این ماده خاطرنشان شده که اگر کارفرما یا مدیر واحـد وسـایل و امکانـات     ٢در تبصره 

لازم را برای حفاظت فنی و بھداشت کار در اختیار کـارگر گذاشـته باشـد و کـارگر بـا      

نکنـد،  وجود آموزش لازم و تذکرات قبلی بـه دسـتورالعمل و مقـررات موجـود توجـه      

  کارفرما مسئولیتی ندارد.

 ١٣٣٩ئولیت مدنی مصوب قانون مس ١٢آنچه در این ماده قانون کار آمده مشابه ماده 

کننده خسارت  تر به آن اشاره شد؛ با این فرق که حق رجوع کارفرما به وارداست که پیش

 ـارفرماک ـ ـ١٢ماده «بینی شده است:  در ذیل این ماده پیش کـه مشـمول قـانون کـار      یانی

باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کـارگران آنـان    مسئول جبران خساراتی می ،ھستند
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مگـر اینکـه محـرز شـود تمـام       ،در حین انجام کار یا به مناسـبت آن وارد شـده اسـت   

نموده بـه عمـل آورده و یـا اینکـه اگـر       ھایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می احتیاط

بـود.   باز ھم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمـی  ،آورند مزبور را به عمل می ھای احتیاط

 ،که مطابق قانون مسئول شناخته شـود  درصورتی ،کننده خسارت تواند به وارد کارفرما می

 ».مراجعه نماید

ھـا و   آن کارگـاه  ٢٠٣عموم و اطلاق ماده یک قانون کـار و صـراحت تبصـره مـاده     

گیرد و جایی نیز برای تبعـیض میـان بخـش دولتـی و      در بر می کارفرمایان دولتی را نیز

ید گری دولت است، نیست. مؤ کار تصدی کم در این امور که در قلمرو خصوصی دست

 ١٣٦٩، مصوب قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بھداشت کاراین سخن 

ه تولیـدات  ک ـاسـت  سسـاتی  ؤاتبـاع خـارجی نھادھـای انقـلاب و م     کارکنـان و  بارهدر

کلیـه قـوانین و مقـررات    در ماده واحده این قانون آمده اسـت کـه    .تسلیحاتی دارندغیر

در   و بھداشت کار و نیز مقررات مربوط به اشتغال اتباع خـارجی  مربوط به حفاظت فنی

کارکنانی که در نھادھای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات  مورد آن دسته از

ماده نیز تصریح شده الاجرا خواھد بود. در تبصره یک این  ، لازمیستندن استخدامی خاص

یـا سـایر   کارکنان واحدھای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نھادھـای انقـلاب    که

سسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواھند بـود.  ؤم

حوادث ناشـی از کـار بـرای کارفرمایـان      درباره ھایی که در قانون کار مسئولیت رو ازاین

  شود. نیز می ھا و کارفرمایان دولتی کارگاهمقرر شده است، شامل 

  . قانون بیمه اجباري3,6

ھـا پـس از    بـه تصـویب رسـید، سـال     ١٣٤٣قانون بیمه اجباری که اصل آن در سال 

ری و پیروزی انقلاب اسلامی در کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـلامی بـازنگ      

قانون اساسی بدون بررسی تفصیلی در صحن  ٨٥تصویب شد و مجلس نیز بر پایه اصل 

ییـد  پنج سال موافقت کرد و به تأبا اجرای آزمایشی آن به مدت  ١٣٨٧عمومی در تیرماه 
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) ١٣٩٤کنون (مھر تا ١٣٩٢ان یافتن مھلت آن در سال شورای نگھبان رسید و پس از پای

تبصره تنظیم شـده و   ٢٥ماده و  ٣٠. در این قانون که در دو بار تمدید مھلت شده است

 ـ   ١٣٤٧عنوان قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب  به ر به تصویب رسـیده، افـزون ب

مجمـوع در  کـه در ھای چندی صورت گرفته  یید کلیت قانون قبل، اصلاحات و تکملهتأ

اسـت؛  راستای گسترش موضوع بیمه و جبـران خسـارات ناشـی از حـوادث راننـدگی      

ھای دولتی و مشابه آن را موظـف   ماده یک قانون قبل که دستگاه ٢جمله اینکه تبصره از

م و اطـلاق  اما عمـو  ؛کرد، حذف شده است به عقد قرارداد فقط با شرکت بیمه ایران می

تغییر یافته  ٦یز که به ماده ن ٥گردد. ماده  یه دولتی نیز میل نقلقانون ھمچنان شامل وسای

ه در ایجاد حادثه توسط مراجع در صورت اثبات عمد رانند«گونه اصلاح شده است:  این

مؤثر در وقوع ی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یقضا

ینامـه راننـدگی باشـد یـا گواھینامـه او      فاقـد گواھ  ،که راننده مسبب حادثه، یا درصورتی

شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت  ،متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد

دیده از طریق مراجع  مقامی زیان تواند به قائم دیده را پرداخت نموده و پس از آن می  زیان

موجـب   شـده بـه شخصـی کـه     داد تمام یا بخشـی از وجـوه پرداخـت   قانونی برای استر

ساز از سوی  که در صورت وقوع تخلف حادثه چنان». مراجعه نماید ،خسارت شده است

 دون ھیچ شرطی پرداخت کنـد و دیده را ب گر باید خسارت زیان هبیم ٥راننده، برابر ماده 

درصـد از   ھـای بـدنی و دو   درصـد از خسـارت     تواند جھت بازیافت یک پس از آن می

  کند.به مسبب حادثه مراجعه شده  ھای مالی پرداخت خسارت

ھای بـدنی و تقویـت آن    مین خسارتمواد این قانون به تشکیل صندوق تأبخشی از 

بینـی عضـویت    افزون بر پیش ١٠جمله در ماده قانون قبل اختصاص یافته و ازبه نسبت 

کل  امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیسوزیران 

بندھای چندی  ،»ھای بدنی مین خسارتصندوق تأ«در مجمع عمومی  ایران  مرکزیبیمه 

ورت کمبود منابع مالی در صمین بودجه صندوق اختصاص یافته و ھای تأ به معرفی محل

است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منـابع صـندوق را   شده صندوق، دولت موظف 
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  کند.تأمین 

حداقل مبلغ بیمـه موضـوع    قانون است که ٤اده یک نکته قابل توجه در این قانون م

معادل حداقل ریـالی دیـه یـک مـرد مسـلمان در       ،در بخش خسارت بدنیرا این قانون 

درصـد تعھـدات بـدنی      نیم و مالی معادل حداقل دو  ھای حرام و در بخش خسارت ماه

و مـالی بـیش از    بـدنی    ھـای  تواند برای جبران خسـارت  گذار می بیمه قرار داده است و

مسـئول  کـه   صورتیدراین ماده  ١کند. بر پایه تبصره حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل 

گـر   بیمـه  دیدگان محکوم شود، یک از زیان، به پرداخت بیش از یک دیه به ھریک حادثه

گر موظـف   بیمه ٢و بر پایه تبصره  ھای متعلقه خواھد بود موظف به پرداخت تمامی دیه

دیـدگان را بـدون لحـاظ     خسارت زیـان  ،تعھدات مندرج در این قانون وفای بهاست در 

ن پایـه در جبـران زیـان    کند. بر اینامه پرداخت  جنسیت و مذھب تا سقف تعھدات بیمه

مسلمانان ھمانند مرد مسلمان رفتار خواھد شد؛ با این توجـه کـه بخشـی بـه     زنان و غیر

  عنوان جبران زیان. میلی بهه مقرر شرعی است و بخش تکعنوان دی

قـانون   ١٢یک نکته قابل توجه در این قانون حذف مرور زمان است که برابـر مـاده   

اما در قانون جدید حذف شده  ؛قبل دو سال از زمان وقوع حادثه در نظر گرفته شده بود

دیده بدون سقف زمانی قابل جبران شـده اسـت. ایـن در     و به این ترتیب خسارت زیان

قانون آیین دادرسی، طرح دعوا درباره خسارات ناشی از  ٢٥٧حالی است که دیدیم ماده 

درستی  ھم به مدت شش ماه کرده است. به بدون جرم را مشمول مرور زمان، آنبازداشت 

گفته شـده کـه در مصـوبه کمیسـیون      شی از چیست؟گذاری نا معلوم نیست که این فرق

امـا پـس از ایـراد     ،ه و به سه سال افـزایش یافتـه بـوده   اقتصادی مرور زمان وجود داشت

چنین امری در مصوبه ارسالی به شورای نگھبان و  ولیشورای نگھبان حذف شده است؛ 

  اظھار نظر این شورا درباره مصوبه وجود ندارد.

  . پیشنهادها4

به گزارشی که در اینجا از وضع ضمان و مسئولیت مدنی دولـت در قـوانین   با توجه 
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د. این پیشـنھادھا کـه در راسـتای    وش میموجود کشور به دست داده شد، نکاتی پیشنھاد 

گسترش قلمرو مسئولیت مدنی دولت است، مستند و متکی به منابع و ادله فقھی کافی و 

  قابل ارائه است:

رغم برخـورداری از اصـولی چنـد در     اسلامی ایران بهون اساسی جمھوری قان الف)

ھای ناشی از اقـدامات دولـت،    ھا و آسیب حمایت و دفاع از حقوق مردم در قلمرو زیان

خصـوص نیازمنـد    سئولیت دولت در جبران خسارات، دراینھا و کارکنان آن و م دستگاه

 ی دیگر نیز اجمـالاً که در برخی قوانین اساس ن بازنگری چنانبازنگری و تکمیل است. ای

یـک از  ھـایی کـه از سـوی ھر    به سایر زیان از یک سو ١٧١آمده، باید با گسترش اصل 

قضایی و نیز مراکز و نھادھـای عمـومی   کارکنان دولت اعم از قضایی و غیرھا و  دستگاه

ھای ناشـی   دھد، گسترش یابد و از سوی دیگر محدود به زیان ھا رخ می مانند شھرداری

د و شامل موارد تقصیر و حتی عمد نیز شود و از سوی سوم با تصریح بـه  از خطا نگرد

ی و معنوی را که قابل ضمان مالی و مسئولیت مدنی باشـد،  انواع زیان، ھر نوع زیان مادّ

در بر گیرد. این امر با توجه به دامنه دخالـت دولـت در سرنوشـت و زنـدگی فـردی و      

را بـه   دیـدگان  جانبـه زیـان   آسـان و ھمـه  اجتماعی شھروندان، باید در مجموع دسترسی 

المال با حق رجوع به  حال حافظ حقوق عمومی و بیت حقوق خود فراھم سازد و درعین

  عوامل زیان باشد.

به فراخور آنچه در قانون اساسی در راستای گسترش ضمان و مسـئولیت مـدنی    ب)

بینـی   شدولت و تقویت احساس امنیت خاطر شھروندان در اسـتیفای حقـوق خـود پـی    

شود، لازم است در قوانین موجود افزون بر آنچه در چند سال اخیـر گسـترش یافتـه،     می

حسب مورد، این مسئولیت به صورت فراگیر و شفاف بر عھده دولت گذاشته شود و از 

گـردد.  پرھیـز   ،کنـد  برخی قیود که مسئولیت دولت را محدود بـه مـواردی خـاص مـی    

که فرض تقصـیر و عمـد را از    ١٣٩٢اسلامی مصوب قانون مجازات  ٤٨٥رو ماده  ازاین

که تقصیر و عمد قاضی را نیـز   ٤٨٦لازم است ھمانند ماده  ،قلمرو مسئولیت بیرون برده

آیین  ٢٦١تا  ٢٥٥اصلاح گردد. نیز مواد  ،در زیان جانی مشمول مسئولیت دولت شمرده
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ازداشـت  که به تناسب موضوع، امکان گـرفتن خسـارت بابـت ب    ١٣٩٢دادرسی مصوب 

ھـا گسـترش    به سایر زیان ،چند در مواد یا قوانین دیگر، ھرمنجر به تبرئه را مطرح کرده

ران خسـارت و صـندوق   یابد و موضوع تشکیل کمیسیون استانی و ملی رسیدگی به جب

  ھای موضوع این پژوھش گسترش یابد. در این مواد به ھمه زیان مربوط به آن،

 ١٣٣٩انون مسئولیت مـدنی مصـوب اردیبھشـت    پیشنھاد کلی این است که در ق ج)

ویژه آنچه در دو قانون مجـازات اسـلامی    ، بهبازنگری کلی شود و بر پایه قوانین موجود

آمده و بر پایه ادله و مستندات موجـود و   ١٣٩٢و آیین دادرسی مصوب  ١٣٩٢مصوب 

دنی جدیـد و  حقوقی، قانون مسئولیت م ـ ھای سیاسی مندی از تجربه سایر نظام نیز با بھره

جامع و فراگیری که بر سایر مقررات مربوطه حاکم باشد، در قلمرو دولـت و نھادھـای   

بار دولت و نھادھـای عمـومی را،    عمومی نوشته شود. این قانون باید کلیه اقدامات زیان

ھای قابل  از مسئولیت و ھمه زیان میت و اعمال تصدی و موارد استثنااعم از اعمال حاک

جمله بودجـه سـالانه کـافی آن    ، ازکار جبران زیانبینی راھ گیرد و در پیشجبران در بر 

  بینی گردد. پیش

نگارش و تدوین قانون جـامع مسـئولیت مـدنی دولـت نیازمنـد پشـتیبانی فقھـی         د)

تری است که ابعاد و مسائل مختلف آن را مورد توجه قرار دھد  حقوقی مبسوط و روشن

قانون مسـئولیت  «تسریع در نگارش  لذافراھم سازد. و راه را برای تصویب قانونی جامع 

صورت خاص مورد توجـه مراکـز مربـوط     به و مستندات فقھی حقوقی آن» مدنی دولت

قرار گیرد تا نظام حقوقی کشور از یک قـانون جـامع در مسـئولیت مـدنی دولـت و در      

  راستای حمایت از حقوق شھروندان در بخش جبران خسارت برخوردار باشد.
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   نتیجه
ھـای   ھـا و عـدم مصـونیت در برابـر اقـدام      در پی رشد اصل لزوم پاسخگویی دولت

ھای دولتی و پیدایش و تقویت اصل ضمان و مسئولیت مدنی  بار کارکنان و دستگاه زیان

دولت در دو قرن گذشته، شـاھد بازتـاب ایـن مسـئولیت در قـوانین اساسـی و عـادی        

ایم. این امر در ایـران نیـز از    ربی بودهع، ازجمله کشورھای اسلامی ـ  کشورھای مختلف

نویسی به صورت جدید کـه نقطـه عطـف آن تصـویب قـانون اساسـی        آغاز دوره قانون

گسترشی در توجه و اھتمام به ابعاد این مسـئولیت در قـوانین    مشروطه است، روند روبه

دوره توان به برخی اصول قانون اساسی مشروطه و نیز قوانین عادی در  می که بوده است

گیـری نظـام    پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کـرد. امـا ایـن رونـد پـس از شـکل      

جمھوری اسلامی، از ھمان آغاز و در مرحله تصویب قانون اساسی و سـپس در قـوانین   

تـوان در   عادی شتاب بیشتری گرفته است که آخرین مرحله مھم و قابل توجه آن را مـی 

زات اسلامی و نیز قانون آیین دادرسی نشان داد که بازنگری و تصویب نھایی قانون مجا

این موارد و سنجش آن با گذشته به تصویب رسیده است. بررسی  ١٣٩٢ھر دو در سال 

ویـژه در دوره   بـه  ،ھای خـوبی  دھد در حدود یک قرن گذشته پیشرفت خوبی نشان می به

ویی گ ـ در تقویت حفظ حقوق شـھروندان و گسـترش قلمـرو پاسـخ     ،جمھوری اسلامی

  اما این روند نیاز به تقویت و تکمیل دارد. ،دولت در ایران برداشته شده است
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